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  چكيده
 انـد  كـرده  بررسـي  را يجنـبش مزدك ـ  يـر اخ يها كه در دهه ييها پژوهش تر يشب

 آنتندروانـة   يـري گ را عامـل شـكل   يعهـد ساسـان   يـران جامعة ا يساختار طبقات
 يـن از ا. دانند يم يبافت اجتماع ينا يموضوع را حاصل ناكارآمد ينو ا اند دانسته

پـژوهش بـر    يـن در ا. ببخشـند  يو واقع يمنطق يصورت يامق ينرو درصددند به ا
در  يقـي عم يها يشهكه ر ،باستان يرانجامعة ا يساختار طبقات يمكه نشان ده ايم آن
نبـود،   يعمـوم  يتيو نارضا يثبات يتنها عامل ب داشت، نه يرانيجامعة ا يها يتواقع

مهـم   يو عنصـر  ي،و بافت اجتمـاع  ساخت يرومندين ،عامل ثبات ينتر بلكه مهم
 ـ يها يدها. ثروت بوده است يدقدرت و تول يانو تداوم بن يتدر تثب  تـر  يشمزدك ب

باستان در گفتمـان   يونان يستآل يدها ةاست كه متأثر از فلاسف ييها يشهحاصل اند
شكل گرفتـه   ،از آن يشپ يو كم يمقارن با دورة ساسان ي،غرب يايآس يستيگنوس

 يـران ا ياجتماع   ـ ياييجغراف يها يتو نامأنوس با واقع يرايرانيغ ييها يشهبود و ر
 ينيساختار نـو  يده موفق به جذب قشر نخبه و شكل يامق ينرو، ا يناز ا. داشت

از  ياريخواهانة آن عامل بس ـ و آرمان يات انقلابيراز جامعه و حكومت نشد و تأث
  .شد ها يامها و ق در شورش ها ناكامي

  .ها يامق ي،مزدك، طبقات اجتماع ي،ساسان :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
پادشـاه ساسـاني،    ،)م  484- 459( پيـروز  ةدورجنبش مزدكي در واكنش به پيامدهاي ناگوار 

دانسـت و   پيامـدها خيلي زود نابرابري طبقـاتي را مسـبب بسـياري از ايـن      و شكل گرفت
ي هـا  بخش قابل توجهي از تـوده جويانه  اويستخواهانه و  برابريتوانست با بيان شعارهاي 

را به سوي خـود جـذب كنـد و     ،)م  531- 487( نين پادشاه وقت، قباد اولچ همروستايي و 
 خسـرو اول  راهرچنـد ايـن قيـام    . كنـد اشراف و اعيان را متزلـزل   ةطبقبراي مدتي قدرت 

هاي مديـدي   خواهانة آن تا مدت آرمانهاي  ها و ايده ، اما انديشهدكرسركوب ) م  579- 531(
جنـبش بـا مـاهيتي تغييريافتـه از      كه اين اين با. رشد و گسترش يافت بعد از اسلامدر دورة 
فعالانـه و   صـورت  بـه ي خـود را  هـا  آمـوزه  تـر  بيشكيشي زردشتي بنيان گرفته بود،  راست

نـاگزير بـه برخـورد جـدي و سـخت بـا        ،از اين رو. يافت مي ساختارشكنانه درون اجتماع
يي بس كهن ها نهادهايي كه ريشه ؛نهادهاي جامعة ايران عهد ساساني شد ةددهن شكلعناصر 

و ساخت جغرافيايي ايران  موقعيت خاصدر تاريخ پرفراز و نشيب ايران داشت و محصول 
اين نهادها و اصـول  . ماندبهاي متوالي ثابت و پابرجا  قرنتوانسته بود طي  تاحدوديبود كه 

 يطپيوسته معناپذير بود و آثار منفي و مثبت خود را  هم بهاي  اعتقادي در ساختار و مجموعه
مزدك با تأسي به  ،اينوجود با . به دست آورده بود اوضاع گوناگونگرفتن   تاريخ با در نظر

هاي چهـارم و پـنجم    قرنمحصول گفتمان گنوسيستي  تر بيشكه  ،هاي صرفاً انتزاعي انديشه
ي عملي زندگي در ايران نشان نداده ها عرصة واقعيتميلادي بود و هنوز امتحان خود را در 
ي انقلابي خود ها و آرمان ها ناگزير شد ايده ،از اين رو. بود، خواستار نابودي اين ساختار بود

هاي تـاريخ   يي كه در بستر تنگ واقعيتها هاي تاريخي بيازمايد؛ انديشه را به محك واقعيت
  .جايي براي تحقق نيافت

  
  بيان مسئله .2

ابراز شـده  گوناگوني  هاي ديدگاه گذشته رنق در آن متعدد يها جنبهو  يدربارة جنبش مزدك
و انقلابـي  اي  هيافت كه به علل شكست اين جنبش تودتوان  را مياي  نوشته تر كماما  ،است

 تر بيش. اسلامي اشاره داشته باشد اندوراز آن در  متأثرهاي  نين قيامچ همساساني و  ةدوردر 
ي هـا  گيري اين جنبش را ديدگاهي كلـي مبنـي بـر نـابرابري     شكلها عامل اصلي  اين نوشته

 بالاست كه اگر طبقات جا ايناصلي  سؤالحال . كند مي طبقاتي و استثمار طبقات پايين بيان
، چرا در است  آمدهحساب  بهمردم  ةتوددر جامعة ايران باستان مسبب و عامل فقر و فلاكت 
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جويانـه   خواهانه و تسـاوي  يك جنبش از نوع برابري فقطو حتي پيش از آن  ساسانيان ةدور
؟ انـد  نكـرده ن گزارش امورخ را ها و هيچ مورد ديگري از اين قيام است در آن شكل گرفته

هـا   پاسخ به اين پرسشعامل خارجي در اين تحولات تا كجا و چه اندازه بوده است؟  تأثير
گيري طبقات گوناگون و كاركردهاي آن را در ايران باستان روشن و عوامل  چگونگي شكل

  .كند مي پايداري و شكست اين جنبش انقلابي را آشكارنا
  

  پيشينة پژوهش .3
هـا و مقـالات    از آن كتـاب  متـأثر  تعـدد مي ها نين قيامچ همانديشه و جنبش مزدكي و  دربارة
كـه   اسـت  اشاره كرده ها خي از اين پژوهشبه بر احسان يارشاطر. نوشته شده استي بسيار

، يحسـين صـديق   ، غـلام سـن   كريسـتن ، 2، ادوارد بـراون، وزنـدونگ  1محققاني نظير نولدكـه 
اطالـة كـلام از ذكـر دوبـارة      منظور كه به اند دادهاوتاكر كليما انجام و  ،، نيكلسونپيگولوسكايا

 فهرستي از تحقيقـات ). 483- 447  ،3  ج: 1389 يارشاطر،( كنيم خودداري مي جا اينها در  آن
 است آورده مكتب مزدك ةتاريخچنيز كليما در كتابش را  شوروي در اين زمينه انگر پژوهش

هاي  ظهور انديشه معاصر ها و مقالات انگيزة اصلي بسياري از اين كتاب ).168 :1371 ا،كليم(
فكـران را تحـت    روشـن ميلادي بسياري از  ةگذشت قرنسوسياليستي و كمونيستي بود كه در 

 مثبـت و قابـل دفـاع   را  ايـن جنـبش تـاريخي   ها اغلب  اين پژوهش. ه بودخود قرار داد تأثير
هـاي   بـه جنبـه   تـاريخ اقتصـادي دولـت ساسـاني    كتابش رانتس آلتهايم در ف .دكر ارزيابي مي

هـاي   شـباهت  راه بـا اشـتيل   اي هـم  نـين در مقالـه  چ هموي . اقتصادي اين جنبش اشاره دارد
اشـاره كـرده    به تحقيقاتي اي فراي در رساله. شود مزدك و فرفوريوس را يادآور مي تعليمات

گاوبه نيـز در سـال   . اند ارائه داده مزدك مكتب تاريخچةكه اروپاييان تا به امروز دربارة  است
  .برد سؤالمنتشر كرد و در آن عقيده به نقش رهبري مزدك را زير اي  همقال م  1982

يـده ربيعـي بـا    ها  اي به قلم همايون فولادپـور و   مقاله نامه ايران ةمجلش   1368در سال 
مزدك را  ةواقع انمؤلفبه چاپ رسانيد كه در آن  »قباد و مزدك داستان به تازه نگاهي«عنوان 

به هم گره  تدريج بهاند كه در ذهنيت اجتماعي  تاريخي قلمداد كرده ةواقعحاصل تركيب دو 
افراد ديگـري  . اند پيوند زده ديگر يكخورده و در منابع قرن نهم ميلادي اين دو واقعه را به 

و  ،دريـايي بهـار،   كـوب،  زريـن  موروني، شيپمان، بوساني،، 5شكي، 4كيستر ،3نيز نظير كرون
 آن گوناگونهاي  وبيش اين جنبش و جنبه كمساساني در آثار خود ان بسياري ديگر از محقق

  .اند را بررسي كرده
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  اهميت و ضرورت پژوهش .4
 يمكن ـبـازخواني   دوبـاره  را بر آن داشت تا موضوع جنبش مزدكي و نتـايج آن را  ما چه آن

. اند هكرداني است كه دربارة اين موضوع تحقيق گر پژوهش تر بيشيكسان  تاحدوديبينش 
حاصـل فسـاد حـاكم در دسـتگاه سـلطنت و       تر بيشان قيام مزدك گر پژوهشدر آثار اين 
آن در جامعـة   ناپـذير  مخرب سيستم طبقاتي و حـدود انعطـاف   تأثيرنين چ همروحانيت و 

يي هـا  مطرح بود كه چرا ظهور جنبش سؤالاين  مابراي ، اينوجود با . ساساني استايران 
اسـيت  كـه در آن انديشـة سيسـتم طبقـاتي بـه حس      ،اسلامي دوران از اين دست در ايران

چـرا ايـن    كـه  ايـن باستان بود و  دوران از ايران تر بيشمراتب  بهگذشتة آن وجود نداشت، 
 تر بيشو ند كني خود را محقق ها كدام نتوانستند اهداف و آرمان هيچي اجتماعي ها حركت

  .به سرانجام نامطلوبي دچار شدند ها آن
  

  ي طبقات اجتماعيگير شكلمباني . 5
بـا  ايـن ويژگـي   . بودترين ويژگي جامعة ايراني در عهد باستان خصلت طبقاتي بودن آن  مهم
گانة  در طبقات سه )29: 1386 ،دومزيل(كهن در روابط اجتماعي قبايل هندوايراني اي  هپيشين

، ؛ جلالـي نـائيني  60: 1388، آموزگار( 6بازتاب داشت نيز مجموعة خدايان قبايل هندوايراني
تشـخيص  و  ،هـا  تفكيك مسـئوليت ، رشد اجتماعيساختاري كه نوعي از  ).161- 92: 1385
و به اين معنـا نبـود كـه كسـي نتوانـد وارد       )117: 1385، شعباني( را در خود داشتها  توانايي
 ونقـان به  اعتقاد بازتاب اجتماعي نيز از نظر مذهبي ).27 :1390 ،كوب زرين(ديگر شود  اي طبقه
سـاختار طبقـاتي   در  )31 :1386 ،؛ بـويس 78: 1385 جلالـي نـاييني،  ( ينظم جهان اي) Rta( رته

زيرا در سازمان اجتماعي هندوايرانيان اساس معيشت و نظام اخلاقـي بـر    ،يافت مود ميجامعه ن
به كار  فقططبقات قرار داشت و بر هر كس واجب بود كه » خودآييني«يا » يكار خويش« اصل
كـه صـورت   اي  مسـئله  ).50: 1352 ،مجتبـايي ( بپـردازد ة خـود  طبق ـ ةبايستخاص و  ةو پيش

و  )166 :1346 ،شـارپ ( شـود  ديـده مـي  هاي هخامنشـي   در كتيبه» داد«با عنوان  اجتماعي آن
ايـن   7.اشـد هاي طبقـاتي ب  شد كه حافظ اين مرزبندي نيز شامل فرمانروايي مي» دادگر«صفت 

پادشـاه  وظيفـة  و  )378 ،34، 27: 1374 ،فردوسـي (اسـت   شدنينيز رصد شاهنامهارتباط در 
  :نويسد مي طبيبي .)227: 1385 ،گيمن( دادگر حراست از حدود و ثغور اين طبقات بود

از طبقات اجتماعي ايران باستان درست باشد، بايد قبول كرد كه در  شاهنامهبندي  اگر تقسيم
ر بـوده  عهده داشـتند مـورد نظ ـ   كه طبقات مردم براي  هتمدن ايراني اهميت و ارزش وظيف
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بندي جامعه بر حسب وظـايفي كـه    تقسيمشناختي طبقات اجتماعي،  جامعهاز لحاظ . است
 نـه امتيـاز طبقـاتي    ،گي ارگانيك ميان طبقات استبست همآن بر عهده دارند، نوعي  ياعضا

  ).5 :1350 ،طبيبي(

هم خـوردن وظـايف و    هاي اجتماعي باعث بر از اين مرزبندي نكردن حفظ و حراست
 شود مي ياد» يكار خويش«شد كه در متون پهلوي از آن با عنوان  مي اي مسئلهآن  خصوص به
نـين رابطـة   چ هـم ايـن واژه  ). 153كـردة  : 1381 د،ي ـآذرفرنبغ پسر فرخزاد و آذرباد پسر ام(

  ).Bailey, 1948: 36( داشت» هفر« ةواژنزديكي با 
 ،مداري تن در اين دنيـا  به غير از مفهوم مالكيت خصوصي و ارزش ،اين طرز تلقي ايرانيان

 ي نوافلاطـوني بازتـاب يافـت   هـا  در آمـوزه  هـا  ي داشت كـه بعـد  خوان همبا نگرش افلاطون 
يكي از نمايندگان مهم فكري آن فرفوريـوس  ). 263 :1388 ،كاپلستون؛ 155 :1352 ،مجتبايي(

 ـ     .)544 :1388 ،كاپلسـتون ( 8و رياضـت بـود   زهـد  انام داشت كه قائل بـه تزكيـه و تطهيـر ب
ها  هم رشد در فضيلت ،نهد، زيرا شعار كلي آن توليد است به فقر ارج مي تر كم گري زردشتي

زنـر،  ( كشي به هر صورتش مخالف است با زهدگرايي و رياضت ،از اين رو. و هم در ثروت
تعـاليم ايـن    ).Ashouri, 2003( داشتيوناني انتقاد فلسفة  اين ويژگي نيچه به 9).463: 1389

گيـري   شد با ظهور ديانت مسيحيت و شـكل  زمان همفيلسوف و ديگر فيلسوفان نوافلاطوني 
  .نماياندند مي راه سعادت را براي بشر هريكگنوسي كه  گوناگون اتبها و مك فرقه

اين شكوفايي و تلاقي چند دين ويژگي جهان در قرن سوم ميلادي بـود و در ايـران   
 ،؛ اليـاده 85 :1390 ،نيـولي ( شـد  ديده مـي  ي آن روزاز ساير مناطق دنيا تر بيشمراتب  به

ايـن مـذاهب    10.تلاقي داشت ها با اين فرقه تر بيشدر اين ميان، مسيحيت  ؛)674 :1389
را  و مصر اوج شكوفايي خـويش  ،، سوريه، فلسطينودانس انيمدوم ميلادي در  قرندر 
). 382 :1384 ،سـن  كريسـتن ( تگذراند كه اصولي عمدتاً بدبينانه به اين جهـان داش ـ  مي

 ).21 :1390 ،گـرن  ويدن( كيش مانوي نيز محصول چنين محيط فكري و جغرافيايي بود
 مكتب رواقي قائل به نوعي زنـدگي اشـتراكي شـده بـود     تأثيرنين مسيحيت تحت چ هم

ميان، برخي فرق گنوسي نيز قائل به اشتراك مـال و  و در اين  )211 ،174 :1384 ،عالم(
  ). 234 :1386 ،كليما(كارپوكراتي بود فرقة آن نمونة زن شده بودند كه 

، كـه تفكـري كـاملاً دنيـاگرا و     ي نداشـت خـوان  هـم  هاي زردشتي اين تفكرات با آموزه
نـابودي شـر و بـدي در ايـن      مـزدا در  ااهورو همكار ة ياور مثاب بهجهاني بود و از انسان  اين

دشواري توليد ثروت از طريق كشاورزي و هجـوم بـه سـرزمين ايـران و      .كرد مي جهان ياد
. )33- 32 :1374 ،بويس(غارت پياپي آن منجر به اهميت مفهوم مالكيت خصوصي شده بود 
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حكومـت ساسـاني دسـت بـه      شـكل در قرن سوم ميلادي ديانـت زردشـتي در    ،از اين رو
زد و سـتيز مانويـان بـا كـار كشـاورزي را       هـا  در برابر گسترش اين انديشهواكنشي سخت 

  .)93 :1390 ،نيولي(كرد ملامت 
هاي كهن  ساساني لزوم بازتوليد انديشه ةگرايي مذهبي در دور نوعي ملي ةبا ظهور دوبار

  :آمده تنسر ةنامدر  .قوت گرفت و احياي دوبارة طبقات اجتماعي
و آدمي را بر اين چهار عضو در روزگار ما صلاح باشد مادام، البته با يكي نقـل نكننـد، الا   

كه در جبليت يكي از ما اهليتي شايع يابد، آن را بر شهنشاه عرض كننـد، بعـد تجربـت     آن
 موبدان و هرابده و طول مشاهدات، تا اگر مستحق داننـد، بـه غيـر طايفـه الحـاق فرماينـد      

  .)57 :1354 ،مينوي(

 رفـت  مـي  شـمار  بـه ديگر نيز از موارد مهـم   ةطبقالزامات مادي و معنوي براي ورود به 
  ).72: 1371جاماسپ آسانا، (

 

 ي جديد و مكاتب التقاطيها گسترش انديشه. 6

از اي  هنوشـت . ساسـاني حكايـت دارد   دورةدر آغـاز   اوسـتا آوري  متون پهلـوي از جمـع  
هاي يوناني  كلي انديشه طور بهفلسفة ارسطويي و نوافلاطوني و  كه كند مي اثبات نكرديد

جـزء اعتقـادات خـود كـرده      و وارد ايران شده بود و بعضي از روحانيون آن را پذيرفته
نوآوران راستين و معماران سـنتي التقـاطي    درواقعگونه روحانيون زردشتي  بودند و اين

بـراي تقويـت بنيـان فكـري كـلام      شـك   بـي اين موضوع ). 79 :1390 ،دريايي( 11بودند
شايد بيهوده  ؛صورت گرفته بوديوناني فلسفة  اشده ب تقويتدر مقابل مسيحيت  زردشتي
 كـه ديـن از طريـق عقـل بـه اثبـات برسـد        شـد خسرو اول خواستار آن  بعدها نبود كه

ورود اين اعتقادات شـك و ترديـد را ميـان باورمنـدان بـه ديـن       اما  ،)321 :1389 ،زنر(
در جامعـة روحانيـت    ،از ايـن رو ). 257 :1392 ،كـوب  زريـن ( انگيخـت  برمـي  زردشتي

زردشتي نوعي شكاف عقيدتي ميان اعضاي آن پديدار شد؛ به اين معنـا كـه گروهـي از    
ي فلسفي بيگانه به تفسيري از متون ديني روي آوردند ها اديان و مكتب تأثيرآنان تحت 

ي فكري بنيادين اين دو رويكرد را ها شاخصهتوان  مي .كه با خوانش رسمي متفاوت بود
  :در خوانش رسمي اين اصول عبارت است از. در جامعة روحانيت زردشتي يافت

 ؛پيوند و پيوستگي ميان روان و تن و ارجمندي گيتي .1
 ؛قداست كار و تلاش در جهت ساختن دنيايي بهتر براي زندگي .2
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 ؛اعتقاد به اختيار انسان .3
 ؛در جامعه گوناگونيا قانون حفظ حدود و ثغور طبقات » داد«اعتقاد به  .4
 .حافظ امنيت ملي و ديانت زردشتي منزلة بهپيوند ناگسستني با سياست و قدرت  .5

  :توان به اين موارد اشاره كرد مي و در خوانش التقاطي
 ؛جسم و گيتي نبودن ي ميان روان و تن و ارزشمندخوان همنوعي جدايي و نا .1
 ؛و دوري از مظاهر دنياي مادي ،ارش به زهد، رياضت، تهذيب نفسسف .2
 ؛تقديرباوري و جبرانگاري در رويدادهاي تاريخي .3
 ؛ها ي طبقاتي ميان انسانها مرزبندي نبودو  ،اعتقاد به برابري، مساوات .4
 .ها آرماني در ميان تودهاي  هفشار تبليغاتي بر ضد دستگاه حكومت و تبيين جامع .5

در زمـان فرمـانروايي   ) م  465 .د( كيـايي مـالالاس انطا  ةگفت ـدر اين زمان است كـه بـه   
 ـ بـا  فردي مانوي با نـام بونـدوس  ) م  313- 245( ديوكلسين يي متفـاوت بـا   هـا  آمـوزه ة ارائ

نبـرد   ،از ديـدگاه وي . دكن ـ ميتبليغ  راآيين خود آيد و  مي ي رسمي مانوي به ايرانها آموزه
رضـايت خداونـد در   . كامل طور بهنه اما  ،پيروزي خداي خير پايان يافتبين خير و شر به 

پيكار با شر و بدي و پيروزي بر آن است و پيروزي شرط لازم براي كسب شرف و افتخـار  
مالالاس اعضاي اين  ةگفتبنا به ). 339 :1390 ،؛ دياكونوف409 :1372 ،پيگولوسكايا( است

پيروان آيـين  «كه به معناي  12،ناميدند مي )Ton daristhenon( »دينان درست«فرقه را در ايران 
قبـاد پادشـاه    بنـا بـر گفتـة ايـن مـورخ،     ). 244 :1384 ،سـن  كريستن( بود» واقعي و درست

جامعـة روحانيـت مـانوي بـه شـكوفايي       ،ساساني به اين فرقه پيوست و در اثناي سلطنتش
ي بوندوس مربـوط  ها او تعاليم مزدك را با انديشه). 23 :1371 ،كليما( جديدي دست يافت

اطلاعـات   أمنش ـ .تلقـي كـرد  ي بوندوس ها از انديشه اي يافته آن را تكامل درواقع دانست و
مطالـب وي بـا   . بـود ) Timothee( بـه نـام تيمـوتي   ) bastagar( بسـتگار  اي مالالاس ايراني

 تعـاليم مـزدك انطبـاق و مشـابهت دارد     دربـارة خر أي مورخان عرب و ايراني مت ـها نوشته
جنـبش   زمينة در تقايحقتدر ميان  تر كمدربارة تعاليم اين فرد  ).397 :1372 ،پيگولوسكايا(

اين فـرد را بـا فـردي بـه نـام زردشـت        سن كريستن. شود مي تفصيل ديده بهمزدكي مطلبي 
). 245 :1384 ،سـن  كريسـتن ( دانـد  مي يكسان ه استكردكان كه منابع اسلامي از آن ياد خرّ

را دو فرد جداگانه  ها اسلامي دربارة زردشت آن اني مورخها كليما با توجه به برخي روايت
 كـه  ايـن مبني بـر  پذيرد  نميرا  سن كريستن ةگفتوي اين ). 179 :1386 ،كليما( دانسته است

مـانوي   را اصـلاحي در ديـن   هـا  تـوان آن  مي تعاليم بوندوس و مزدك خصوصيتي دارد كه
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به عقيدة آلتهايم و اشـتيل منبـع مهـم تعـاليم بونـدوس      ). 230- 229 :همان(آورد حساب  به
بـا   ).Altheim and Stiehl, 1953: 356-376( همان مكتب نوافلاطـوني فورفوريـوس اسـت   

 ازتوان چند نوع برداشـت متفـاوت    مي فرض واقعيت تاريخي دانستن شخصيت بوندوس،
بـا توجـه بـه روايـت خـود       ،انگـر  پژوهشبسياري از . ان ارائه دادگر پژوهشديدگاه ساير 

كـه جنـبش مزدكـي    انـد   همالالاس، بوندوس را مانوي دانسته و فـرض را بـر ايـن گذاشـت    
امـا روايـت    ،)392 :1374 ،پيگولوسـكايا ( رود مـي  شـمار  بهاز تكامل دين مانوي اي  همرحل

يي متفـاوت  هـا  اعتنا شده بود و آموزه بيكند كه بوندوس به تعاليم مانوي  مي مالالاس اشاره
در حـالي كـه در ايـران آن دوره نيـز ماننـد روم عهـد        .ددا مي رسمي مانوي اشاعه ةآموزبا 

 گرفـت گرفتند، با اين حال وي تصـميم   مي ديوكلسين مانويان تحت تعقيب و محاكمه قرار
  .در ايران به تبليغ آيين خويش بپردازد

وجود خطرناك بودن سرزمين ايران بـراي مانويـاني كـه    ست كه چرا با جا اين سؤال
تـوان   مـي  ؟كنـد گيرد به ايران سـفر   مي درصدد اشاعة تعاليم خود بودند باز وي تصميم

 بوندوس تعليم ،بنا بر روايت مالالاس. يافترا در خود تعاليم بوندوس  سؤالپاسخ اين 
نـه   اما ،پيروزي خداي خير ميان خير و شر روي داده است كه در آن با داد كه نبردي مي
رضايت خداوند در پيكار بـا شـر و بـدي و     ،كامل، پايان يافته است و از اين رو طور به

ايـن   همـة . پيروزي بر آن است و پيروزي شرط لازم براي كسب شرف و افتخار اسـت 
ي مزديسنا دارد و وجوه افتراق آن با ديانـت  ها چون و چرايي به آموزه بيتعاليم شباهت 
كرد و اسـاس و   مي مانويت ديانتي بدبينانه به اين جهان ارائه. است تر بيشمانوي بسيار 

در حالي كـه كـيش مزدايـي    ). همان( پاية آن بر وجود شر و ظلمت در جهان مبتني بود
 ةانديش ـيـاگرايي و  به همـين علـت، دن   پذيرفت، نميتلقي مانوي را از شر پنداشتن دنيا 

 ـجهاني جز اينارزشمندي زندگي  در تعـاليم  . ي از اصـول فكـري زردشـتي شـده بـود     ئ
شـد   مـي  بوندوس نيز رسيدن به شرافت و افتخار از مسير پيروزي بر شر و بدي حاصل

گونه پنداشـت كـه شـباهت تعـاليم بونـدوس بـا        اينتوان  مي ).340 :1390 ،دياكونوف(
ديانت زردشتي وي را بر آن داشت تا بدون واهمه در سرزمين ايران به تبليغ كيش خود 

گـردان شـده بـود؟     رويچرا بوندوس از تعاليم كيش مانوي  كه اينديگر  سؤال. بپردازد
نش وضع كرده بدانيم كه آيين مانوي براي پيرواي بسياري ها شايد اين را در محدوديت

اين موضوع  ؛داشته باشنداي  همندان رياضتخواست زندگي زاهدانه و  مي بود و از ايشان
نمـود و بونـدوس در تعـاليمش بـه      مـي  آور ملالـت براي برخي افراد و پيروان اين دين 

  .كرد مي ي دنيا سفارشها مندي از نعمت بهره
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گويـد   مـي  كند و مي ياد) اخير( و يك مزدك كهين) القديم( از يك مزدك مهين نديم ابن
؛ اسـت از آيين زردشـتي  اي  هباستان يا مزدكيان بود كه شاخ ةار خرميذگ پايهكه مزدك مهين 

خـوردني و   چـه  آني زنـدگي بهـره جوينـد و از    ها داد از خوشي مي وي پيروانش را اندرز
 ـ ،ندكنمند  بهرهويشتن را خ يكام و دوست يبه برابري است نوشيدن  ديگـر  يـك ر از استيلا ب

از ريخـتن   ،ندكني نيك را هدف خويش ها كرده ،در زنان و خانواده شريك باشند ،بپرهيزند
مـزدك  . نوازي را هرگز فرو نگذارنـد  همانمو  ،بپرهيزند ديگر يكخون و آسيب رساندن به 

و بـا   شـد كهين كه به اين فرقه تعلق داشت همان كسي بود كه در پادشـاهي قبـاد پديـدار    
تـوان مـزدك مهـين را بـا      مـي  ).453 :1389 ،يارشـاطر ( دست خسرو كشته شد بهپيروانش 

برخي تعاليم وي به مذاهب گنوسي راوي ايرانـي   شباهت علت به ؛بوندوس يكسان دانست
ايـن   .از وي با عنوان مانوي ياد كرده و اين موضوع در روايت مالالاس آورده شـده اسـت  

 شپسند عامهشعارهاي جذاب و  سبببود و به تعاليم پيش از مزدك در جامعه رسوخ يافته 
كه در همين زمان  ويژه به ؛خود قرار داده بود تأثيربخشي از روحانيت زردشتي را نيز تحت 

در حال گسترش بود و بسياري از ايرانيان در مناطق غربي به اين ديانت  سرعت بهمسيحيت 
مـذهب   كـه  ايـن جالب . ي شونداران كليساي نسطورذگ بنيان ه بودنددرآمده بودند و توانست

شدة ديانـت مسـيحي بـود كـه در آن مخالفـت شـديدي بـا زهـد و          ايرانينسطوري نسخة 
  ).389- 387 :1389 ،آسموسن( شد مي كشي رياضت

از  متـأثر سست شده بـود،   انرفته در آن رفتهروحانيتي كه اعتقاد به اساطير و عقايد كهن 
كردند و به نحوي به دنبال توجيهي  مي اين تعاليم، تعابير و تفاسير ديگري از متون ديني ارائه

ناگزير شدند براي احتجاج با ارباب اديـان   ،از اين رو. بودند ها ديني براي اثبات اين انديشه
د گـاه  كه عبارت از احتجاجات عقلي بو ها تأويلاين  13.متون مذهبي بپردازند تأويلتازه به 

رسـد   مـي  نظر به ).275 :1392 ،كوب زرين( شد مي حرفمني ديني ها باز ظاهر عبارات كتا
ترين ويژگي اين تلقي جديد توصيه به زهد و رياضت و اعراض از مظاهر دنياي مادي  مهم

ديانـت رسـمي زردشـتي تعلـيم      تر بيشكه  ،توصيه به كار و تلاش براي زندگي بهتر بود و
 و تـوان در برخـي از متـون پهلـوي     مـي  اين موضـوع را . شد مطرح مي تر كم در آن ،داد مي

). 103- 98بنـدهاي   ،1پرسـش   :1385 ،تفضـلي ( ي مشاهده كـرد دورة ساساني ها اندرزنامه
و نيز رضا دادن  ،به امور روحاني رسيدگي ،توجهي به امور دنيايي كممطالبي از قبيل تأكيد بر 

بـا  ). 198 :1386 ،تفضـلي ( شـمار آورد  بهدبي اندرزها به قسمت را بايد از مشخصات نوع ا
حاكي از رسوخ اعتقـادات گنوسـي در    نوع مضاميناين توان مطمئن بود كه  مي ،اينوجود 

كيشي زردشتي هر چند وقت  راست ،از اين رو. دستگاه فكري برخي روحانيون زردشتي بود
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در زمـان شـاپور دوم    ،رواز همـين  . زد مـي سازي دستگاه ديني خـود   پاكبار دست به  يك
بـا  اي  هنفوذي بـه نـام آذربـاد مهرسـپندان، مقابل ـ     صاحب، به رهبري روحاني )م  379- 309(

  ).318 :1389 ،زنر(اران آغاز شد ذگ بدعت
اما از متون زردشتي پيش از قيام مزدك شكل گرفته بود،  ها تأويل گوناگونانواع  ،درواقع

و  ،ساسـاني بـا تنظـيم روابـط سياسـي، اقتصـادي       زيرا حاكمـان  ،كرد نميزمينة تحقق پيدا 
 ،درواقـع . بسـتند  مي گرايانه آرماني ها و بروز انديشه اوضاعاجتماعي راه را براي حاد شدن 

ي فعالانـه و  هـا  و حركـت  هـا  اين اقدامات انگيزة مردمان را بـراي پيوسـتن بـه ايـن فرقـه     
در بستر قواعـد و قـوانين جامعـه     ها تأويلاين  ،از طرف ديگر. داد مي ساختارشكنانه كاهش

توانسـت   مـي  شد مي اقتصادي و سياسيبحراني كه موجب تضعيف  يگانهقابل اجرا نبود و 
  .كندرا فراهم  ها نزمينة بروز اجتماعي آ
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طبقات بالا  دو رويداد مهم در زمان پيروز منجر به فشار به نظام حاكم شد كه بازتاب آن در
به دخالت بزرگان در امور كشـور و در طبقـات پـايين بـه نارضـايتي اجتمـاعي و گـرايش        

  :اين دو رويداد عبارت بودند از. انجاميد مردم به افكار آرماني و اشتراكي ةتوديي از ها بخش
رخ  از ساله در ايران كه ظاهراً مديريت پادشاه وقت و كارداني وي هفتسالي  خشك .1

 ؛كرده جلوگيري فاجع دادن
و كه منجر به كشته شدن وي  ها ي نافرجام پيروز با اقوام شرقي به نام هپتالها جنگ .2

به خاك  ها بخش مهمي از سپاه ايران و شاهان و شاهزادگان و يورش هپتال تهلاك
 .خراسان شد

فروپاشـي   ةآسـتان كشـور در   ،شـد  در پي اين رويدادهاي سنگين و ناگوار خزانه خـالي 
اسـباب ايـن    چـه  آن. كردنـد  دخالـت  و بزرگـان در امـور حكومـت    ،قرار گرفتاقتصادي 
 تـر  بـيش از نيروهاي نظامي بود كه ي بسياراز دست رفتن شمار  كرد مي را فراهم ها دخالت

ي بـزرگ  هـا  خانـدان  از و ،از نيروهـاي تحـت امـر بزرگـان     ،از طبقات بالاي اجتماع ها آن
كـرد   مـي بـه داخـل ايـران جلـوگيري      هـا  هپتـال  تـر  بـيش از نفـوذ   چه آن .رفتند مي شمار به

ي مقتدر در ايران بود كه بنا بر سـنتي تـاريخي خـود را موظـف بـه حراسـت از       ها خاندان
 ،تـوان بـه لشكركشـي سـوخرا     مـي  ي ايـن دفـاع  هـا  از نمونـه . دانسـتند  مـي  مرزهاي ايـران 

كـه در پـي    اشـاره كـرد   اه ـ به خراسان براي مقابله با هپتـال  ،از خاندان قارناي  هزاد اشراف
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از ايـن سـرزمين را بـه اشـغال خـود      ي بسـيار ي ها  بخش ها شكست پيروز از خاقان هپتال
ي بـزرگ عهـد ساسـاني    ها مسلماً خاندان). 634- 632 ،2 ج :1362 ،طبري( درآورده بودند

اين وظيفه را براي خود قائل بودند كـه در نبـود شـخص شـاه مسـئول حفـظ و حراسـت        
نـوذر  در داستان كشته شـدن  اي  هسنتي اسطور صورت بهاين موضوع . شندمرزهاي كشور با
  .زال با وي بيان شده بود ةمقابلو  ابيبه دست افراس

كه مبتني بر سه اصل بود ايران  يحاكميت سياسي در ايران باستان محصول نوع جغرافيا
 گوناگونقداست پادشاه ميان اقوام . ودو ديانت زردشتي ب ،گرا ايراناشرافيت  ،قداست پادشاه
ي جغرافيايي و فرهنگي بود كه عامـل  ها نوعي فراتر رفتن از گسست درواقعسرزمين ايران 

آداب  و ي به اصولبند پايگرا نيز با  ايراناشرافيت  .رفت مي شمار بهبخشي ميان آنان  وحدت
و رسوم كهن و نوعي پيوند با ديانت مقام پادشاه اين امكـان را داشـتند كـه حـافظ نظـم و      

ي طبقـات اجتمـاعي رابطـة    گيـر  شـكل  ،از اين رو. امنيت در سراسر قلمرو پادشاهي باشند
اساسـاً  . شده در فلات ايران بود زيست ةتجربنزديكي با ساختار حكومتي داشت كه حاصل 

ي بزرگ عامل ثبات و تحكيم قدرت و ها گونه بود كه خاندان اينني ساختار حكومت ساسا
. پادشـاه بودنـد   ةمطلق ـعامل مهمي در ممانعت از اسـتبداد   ،نظم در كشور و از طرف ديگر

  .رفت مي شمار بهبخش اين شاهنشاهي  ثباتعامل ي بزرگ ها توازن قدرت ميان خاندان
جان سالم به در برده بودند در تيسـفون   ها تالبزرگاني كه از ميدان كارزار با هپ ،از اين رو

انتخـاب شـاه    در خصـوص هـم آمدنـد و سـوخرا و شـاپور رازي را بـراي مشـورت        گرد
 ).144 :1386 ،كليما( تخت سلطنت نشاندند ررا ب، برادر پيروز ،جا بلاش فراخواندند و در آن

از اختلافات خانداني براي از ميان برداشتن رقباي سياسي خود  قباد پس از بازگشت به ايران
شـايد بـه   ( ي بزرگ ايرانيها از زمان قباد نوعي تقابل با خاندان گان،از نگاه نگارند. بهره برد

ايـن موضـوع از علـل     .دي ـانجام و تا زمان خسرو دوم به طول شدايجاد ) ها تحريك هپتال
ايـران، بـا از ميـان رفـتن      گونـاگون رت در منـاطق  شود، زيرا خلأ قـد  مي سقوط ساسانيان

داران بزرگ كه نيروي نظامي تحت امر داشتند، ايـن امكـان را    زميني قدرتمند و ها خاندان
 نـد كنمحكم بـه داخـل فـلات ايـران نفـوذ       يتا بدون مانع كردبراي مهاجمان عرب فراهم 

البته در روزگـار خسـرو اول منزلـت دهقانـان بـه زيـان        ؛)456- 447 :1372 ،پيگولوسكايا(
آوري ماليات از كشـاورزان بودنـد و هـم در     جمعهم مسئول  ها اشراف ارتقا يافت، زيرا آن

دهقانـان تـوان اشـراف بلندپايـه و      ، امـا )165 :1390 ،دريـايي ( كردنـد  مـي  ارتش خـدمت 
در روزگـار   تهاجمـات اوج اين . ندداران بزرگ را براي مقابله با تهاجم بيگانگان نداشت زمين

تـاريخي هـزاران نفـر از     تعددمي ها رقم خورد كه بنا به روايت) م  590- 579( هرمز چهارم



 اين جنبش موفق نشدنآن در  تأثيرو  آليسم انقلابي مزدك گيري ايده بررسي علل شكل   168

اين افراد قشر نخبة سياسي و اقتصـادي ايـران بودنـد كـه      14.نديدرسبزرگان و نجبا به قتل 
  .رفتند مي شمار بهي آن ها  حامل فرهنگ كهن ايراني و ارزش

خواه فكري ، ايران دچار تحولاتي ةگرفته در جامع شكلي ها در زمان قباد زمينه ،درواقع
تفكـري كـه بـر    . انجامـد  مـي  نوع تفكر سياسي شود كه به برخورد دو مي ،خواه اجتماعي و

 ي اساطيري و ملي معتقد به سنت پادشاهي مبتني بر عناصر متكثـر قـدرت  ها اساس داستان
ترين عامل سياسي در  مهمشايد . مطلقه براي پادشاه است و تفكري كه به دنبال قدرتي است

پادشـاه درصـدد تضـعيف     ةمطلق ـباشد كه بـا حمايـت از قـدرت     ها اين زمينه رفتار هپتال
. ي بر دستگاه سلطنت داشـته باشـند  تر بيشي بزرگ كشور بودند تا بتوانند كنترل ها خاندان

به خاك ايران شـده بـود وجـود همـين      ها آن تر بيشي ها مانع تعدي چه آنبايد به ياد آورد 
و  هـا  از منظر اجتمـاعي و دينـي نيـز ظهـور فرقـه      15.ي قدرتمند ايراني بوده استها نخاندا
ي التقاطي در جامعة روحانيت زردشتي از نظـر فكـري جامعـه را بـراي برخـورد      ها انديشه

غـات خـود از   در تبلي هـا  طـوري كـه ايـن فرقـه     ؛ بـه كرد مي جدي با اشراف و بزرگان آماده
 ،درنتيجـه  .زد مـي  راه با مساوات و برابـري دم  آرماني بدون طبقات اجتماعي و هماي  هجامع

پيوندد كه مدعي تفسـيري   مي به بخشي از جامعة روحانيت زردشتي اوضاعقباد براي تغيير 
  .است ي زردشتها هحقيقي و اصيل از آموز

ي نيز برخوردار بود مزدك بامـدادان  از امتياز سخنورلاً احتمايكي از اين روحانيون كه 
از نظر خويشاوندي با روحـاني سرشـناس زردشـتي زمـان      رسد نظر مي بهشد و  مي ناميده

، دي ـآذرفرنبغ پسـر فرخـزاد و آذربـاد پسـر ام    (ت داش پيوند ،مهرسپندان شاپور دوم، آذرباد
 ـتـوان   مي ).21- 20، بند7بخش : 1389 زادگـاه وي را در غـرب ايـران     بسـيار  احتمـال  اب

فـرق و اديـان    يهـا  انديشـه از آرا و ي بسـيار دانست، زيرا در اين منطقه بـود كـه بخـش    
الملـك از وي بـا عنـوان موبـد      نظـام ابوريحان بيروني و خواجه . رش يافتگوناگون گست

 ؛)257 :1386 ،كليمـا ( اند كردهموبدان و حمزه اصفهاني از وي با عنوان موبد زردشتي ياد 
كند  مي گوي خلق ياد سخنبلكه از وي با عنوان  ،داند نميالبته كليما وي را موبد زردشتي 

مسـلم اسـت كـه ايـن ديـدگاه      ). 259 :همـان (مانوي تعلق داشـت   اي كه احتمالاً به فرقه
ايـن تحـولات عظـيم را     اسـت  توانسـته  نميگاه  تواند درست باشد، زيرا اولاً قباد هيچ نمي

گوي خلق به اجـرا   سخنبا پيروي از تعاليم يك  فقطاز روحانيت و بدون حمايت بخشي 
تواند از  نميي عميق مذهبي داشت ها ريشه ها اين تعاليمي كه بسياري از آن ،بگذارد و ثانياً

متون  تأويلنين چ همزيرا تسلط به معاني و مفاهيم و  ،گوي خلق بيان شود سخنزبان يك 
كاررفته در تعـاليمش نيـز بـه روايـت      بهزبان . داشت نياز به تخصصي بالا در امور مذهبي
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وي احتمـالاً در امـور دينـي     ).225 :1374 ،فردوسـي ( فردوسي زباني كاملاً مذهبي اسـت 
بـه ايـن    تاحـدودي  نكـرد يد، زيرا هم فردوسي و هم است معتقد بودهي نظر و فرد صاحب

 ).22، بنـد  7بخـش   :1389 ،دي ـآذرفرنبغ پسر فرخزاد و آذرباد پسر ام( موضوع اشاره دارند
 ةاولياصلاح ديانت زردشتي به سمت سادگي  الملك نظامهدف مزدك بنا بر روايت خواجه 

مـزدك خـود را   ). 425 :1372 ،پيگولوسـكايا ( شد از دست رفته اسـت  مي آن بود كه گمان
ه كـه عيسـي   گون هماند، كنخواهد آيين خويش را اصلاح  مي چونان مسيح انگاشته بود كه

به ). 258 :1386 ،كليما( و خلق را بر طريق راست آوردند كرا تازه  توراتآمده بود تا حكم 
 ديجد عهد و قيعهد عت ةتاريخچاست و  الملك نظامباور كليما اين نكته از ابداعات خواجه 

در صورتي كـه  . دادند نمينشان اي  هبراي مزديسنان عهد ساسانيان ناآشنا بود و به آن علاق
به فارسـي ميانـه خبـر     كتاب مقدساز  يا هدر قرن پنجم ميلادي از تحرير ترجم تئودوت

بدان زردشـتي توانـايي نقـد و تحليـل     مو چاريو كيشكند گمانداده است و مطابق شواهد 
اند و اطلاعات كافي دربارة اديان سـامي   را داشته اسفارو ديگر  شيدايسفر پيات ئجز همة
نـين حمايـت   چ هـم و  بـه همـين علـت    ).128 :1391، دريايي( دسترسشان بوده استدر 

بخشي از بزرگان و گروهي از اعضاي خانـدان شـاهي نيـز بـه آيـين مـزدك روي       پادشاه 
 آوردند و از همين رو، قباد با تكيه بر اين گروه توانست بار ديگر به تخت شـاهي بنشـيند  

رومـي  ــ   ل مذهبي نامي از ايشان در متـون يونـاني  شايد به عل ).426 :1372 ،پيگولوسكايا(
 اين روايت خواجه از سخنان مزدك نزديك به واقعيـت  ،به احتمال بسيار 16.شود نميآورده 
 ةانديش ـكه حاصل نفوذ تفكـرات بيگانـه بـه سـاختار      ،ي مزدكها زيرا مباني انديشه ،است

از  را تعـابير ايـن   ي دينـي ها فرقهكه د كر مي ارائهزردشتي بود، تعاليم زردشت را با تعابيري 
متني كه كليما . كردند تلقي ميي خصوصي ها ي مالكيتگير شكلمشخصات جوامع اوليه و 

 ســتبســيار گويا اســت بــه نقــل از يكــي از پيــروان كــارپوكراتي در كتــاب خــود آورده 
مالكيت خصوصـي را در   ةلئاز جوامع اوليه و مس اي چنين تلقي). 237- 235 :1386  ،كليما(

توان ديد كه معتقد بودند انسان پس از معصيت و  مي تاحدودينخستين كليسا نيز  يآبانظر 
 رو،از ايـن  ). 232 :1384 ،عـالم ( هبوط گرفتار بردگي و مالكيت خصوصي و دولتـي شـد  

بايسـت   مـي  كه مزدك به آن تعلق داشت معتقد بود كه تعاليم اصيل زردشـت نيـز  روحانيتي 
 بـا هـم   هـا  زمينـه  ةهم ـمشترك در  صورت به ها كه در آن انسان باشد اي جامعهدهندة  بشارت

و چـون   ردي اجتماعي در آن وجود نـدا ها و نشاني از مالكيت خصوصي و نابرابري ندزي مي
 آوردنـد  مـي  متـون مـذهبي روي   تأويلقابل درك نبود به  ها  براي آن يمتون گاهانبسياري از 

 يتيلياسـت  وشعيكه در روايت  اند اين گروه از روحانيون همان كساني). 83 :1390 ،دريايي(
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بـر روايـت    بنـا  مغاني كه). 22 :1371 ،كليما( كند ياد مي» مغان زردشتكانيه« آنان با عنوان از
 تبليغ را ييها بود كه در فسا آموزه خركّانو فردي به نام زردشت مورخان عرب و ايراني پير

  .گرفت مي دكي از آن مايهكه جنبش مز كرد مي
 يط ـيي است كـه  ها وسيع از ديدگاهاي  هي اجتماعي مزدك دربرگيرندة مجموعها آموزه

قـديم اعـم از ايرانـي و     انمورخ ـ تـر  بيش. بيش از شش قرن به پختگي و كمال رسيده بود
 خلاصه در چند مورد طور بهرا  ها كه آن 17اند داشتهغيرايراني مواردي را از تعاليم مزدك بيان 

  :توان بيان كرد مي
 ؛و زنان) و چراگاه ،آتش ،آب( اشتراك در اموال .1
پرهيــز از كشــتن جــانوران و هــواداري از اعمــال زاهدانــه و پرهيزكارانــه و حتــي   .2

 ؛خواري گياه
 .شعائر ظاهري دادن بدون انجام ،رستگاري در پرتو كردار نيك .3

جديـد معتقدنـد كـه ايـن اظهارنظرهـا       انقديم، اكثر محقق ـ انبرخلاف اظهارات مورخ
كه همة افراد بايـد در   ه استآيد و هدف مزدك از اشتراك زنان اين بود نمي نظر بهمنصفانه 

مشـترك   صـورت  بـه از تعـدادي زن   كه اينتعداد زنان از تساوي برخوردار باشند، نه  ةزمين
. نه اشتراك به معنـي جمعـي   ،به ديگر سخن، هدف از اشتراك زن تساوي بود. استفاده كنند

 داد مثل آيين ماني مهربانانه و اخلاقي هايي كه مزدك ترويج مي گرن معتقد است آموزه ويدن
انسان نه بكشد و نـه گوشـت بخـورد، بلكـه بـا مهربـاني،        .)Widengren, 1965: 212( بود

نـد  و عشق برادرانه در اين دنيـا بـه افـزايش نـور نسـبت بـه تـاريكي كمـك ك         ،آزادمنشي
)Wiesehöfer and Huyse, 2006: 212.( تـر و   بويس نيز معتقد بود مزدك براي برادري بيش

انـد   ها بايد مشترك باشند و مخالفانش گفته كاهش موجبات آز و رشك بر آن بود كه دارايي
كـه   داند مي كليما بعيد). 162- 161 :1381 ،بويس(شد  زنان را هم شامل مي كه اين اشتراك
اين بـوده كـه هـر     تر بيشاشتراكي شدن زنان را توصيه كرده باشد و نظر وي مكتب مزدك 

  :نويسد مي يارشاطر). 330 :1386 ،كليما( مرد نسبت به يك زن داراي حق است
دسـتان   كرد تا امتيازات طبقة بالا را بگيرد و به تهـي  مي مزدك يك رشته كارهايي را موعظه

ي بـزرگ، جلـوگيري از   هـا  احتمال فراوان تقسيم زميناين كارها به  ةجملاز . ياري رساند
و پي افكندن بنيادهـاي   ،احتكار، تعديل سهم مالكان از بازده زمين، كاستن امتيازات طبقاتي

تعاليم مزدك دربارة زنان به احتمال فراوان يكـي ايـن    .عمومي به سود نيازمندان بوده است
احتمـالاً  . دانسـت  مـي  روا ،باشد ها طبقات آن كه بيرون از را بوده كه ازدواج زنان با مرداني
شمرد و از مردم خواست كه رسم درست كردن حرم را  مي گرفتن بيش از يك زن را ناروا

  .)458 :1389 ،يارشاطر( براندازند و چند همسرگزيني را رها كنند
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بود، يعنـي  ) stūrīh( »تورزنيس« تحكيم نهاد درواقععقيده دارد كه كار مزدك  كرون
توانست همسر خود را به ازدواج مرد ديگري درآورد تا  مي پسر نداشتفرزند مردي كه 

اي  هپديد چه آن). Crone, 1992: 25( برايش پسري بزايد و مزدك اين رسم را تعميم داد
شد اين بود كه مزدك احتمالاً با رسم مورد احترام در آن زمان يعنـي ازدواج   مي نو تلقي
 )xwēdōdah(» ودهيـد خو«مخالف بود، يعني همان چيزي كه در ايـران بـه آن    با محارم

مزدكيان به توارث مادرتبـاري اعتقـاد داشـتند، يعنـي      ).Bausani, 2000: 101( گفتند مي
گيـرد كـه بـا تعليمـات زردشـتي       مـي  معتقد بودند نام و تبار فرزند از مـادر سرچشـمه  

ايـن   تـر  بـيش ). 85 :1390 ،دريـايي ( تشده در زمـان ساسـانيان مغـايرت داش ـ    پذيرفته
 رةورزانه بـودن مطالـب منـابع گذشـته دربـا      غرضان اصل را بر غيرواقعي و گر پژوهش

ايشـان بـدون توجـه بـه     . اند كردهگيري  نتيجهگونه  اينو اند  همزدك و جنبش وي گذاشت
يي ها از افلاطون و پس از آن مكتب نوافلاطوني و ساير فرقه ،ي يوتوپياييها سير انديشه

در حـالي كـه   . انـد  هدرصدد برداشتي امروزي از جنبش مزدك برآمدد، كه به آن اشاره ش
آرا و  تر بيششدة  ايرانييافته و  تكاملصورت  درواقعي مزدكي ها ملاحظه كرديم انديشه

مردم غرب آسيا سايه افكنده بـود  اتي بود كه در شش قرن گذشته بر فضاي فكري ينظر
. يش نباشدها از آن افكار در آموزهاي  هشد كه لمح ميدعوتي پيدا ن صاحبو انديشمند و 

از ايـن   هـا  ناخـذ آ  ةبا تعاليم افلاطون شك آگاثياس را دربار ها شايد شباهت اين آموزه
اگـر مـزدك بـه دنبـال      ).Cameron, 1969-1970: 129( برانگيختـه بـود   فيلسوف يوناني

 يآرا تـأثير اسـلامي تحـت    اندوردر  هـا  زنان نبود، چرا بسياري از فرقهن كرداشتراكي 
ن زنـان را اوج  كـرد و در برخي مواقع اشتراكي  ندداشتمزدكي هنوز به اين موضوع باور 

آيـا  ). 224 :1372 ،؛ صـديقي 940: 1374 ،مقدسي( ؟دانستند مي كمال عملي تعاليم خود
برخـي   كـه  ايـن سابقه نداشت؟  ها يوناني و شايد كارپوكراتي آن ةپيشيندر  ها هاين انديش

نـد  كناصلاحاتي واقعي و كاربردي در جامعة ايران تلقي  ةنمونبخواهند اعمال مزدك را 
  .است ي تاريخيها قعيتبه دور از وا

زنـد كـه    مـي  جغرافيايي و تاريخي ايران دست به اعمـالي  اوضاعمزدك بدون توجه به 
در جامعة ايران نـدارد و اسـباب نـابودي قـدرت را      اي ي و كاربرد واقعيخوان همگونه  هيچ

بود كه به علل جنگ و اي  هدر بستر جامع ها اين ايده همةجنبش مزدك فوران  .كند مي فراهم
توانسـت بـا    مـي  اما اين بحران كـه  ،از بحران اجتماعي رسيده بوداي  هسالي به مرحل خشك
ه كه در گون همان ،قابل قبولي حل شود طور بهو صرف زمان و فكر دربارة آن  تر بيشدرايت 

يي ها ساماني بيو  ها گري غارتمزدك تبديل به موجي از  دست به ،زمان انوشيروان اجرا شد
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نظمي و آشفتگي اوضـاع سياسـي و اقتصـادي در پـي نداشـت و       بيشد كه دستاوردي جز 
اين فرقه سرانجام . كرد مي يران دچار تزلزل و فروپاشيبنيان قدرت را در ا تدريج بهشك  بي

با درايت خسرو دوم از ميان رفت و از انحطاط سياسي و جنگ قدرت در ايران جلـوگيري  
در برخـي   حـاكم  ةكشـان  رياضـت ي هـا  بيهوده نبود كه زردشتيان ساساني از گـرايش  18.شد

ترين عامـل عمـومي    مهم). 385 :1389 ،آسموسن( كردند مي يزار بيمحافل مسيحي اظهار 
راهي پادشاه با  ، در همباشدوي  يها آموزه عملي بودندر كه  آناز  تر بيش ،شدن قيام مزدك

ي مـزدك  هـا  ترين عامل شكست وي نيز آگاهي پادشاه از غيرعملي بودن آمـوزه  وي و مهم
  :نويسد مي كليما .بود

ي چندان عميقي در ها وز ريشهدانست كه مكتب مزدك در آن دوره هن مي )خسرو دوم( وي
ايران نكرده بود كه بتواند اجتماعي را از بن دگرگون سازد، و بالاخره وي به اين نكتـه نيـز   

توانست ترتيبي قائل شود  مياش ن اوليهي ها وقوف داشت كه مكتب مزدك با وجود موفقيت
  ).274 :1376 ،كليما( كه واقعاً بتواند راه جديدي را در جهت ترقي ايران بگشايد

گسترده اجرا  صورت بهت اين موضوع شندا امكان نبود، قباد يضمن دييكه تأ يدر صورت
ي اين فرقـه از روحانيـت زردشـتي    ها و انديشه ها قباد پيش از جنبش مزدكي با آموزه. شود

خـود   زعـم  بـه ي نـه مـزدك، بلكـه    هـا  واقعي بـه آمـوزه   يسان معتقد هآشنايي يافته بود و ب
صحراگرد  نيمهاي  هشايد تجربة زندگي وي در جامع. كرد مي اقعي زردشت عملي وها آموزه

ي مزدك براي اصـلاحات  ها با آن استقلال نسبي و برابري اعضا نظر مساعد وي را به برنامه
از  قبـاد  نكردن ممانعت ،گستردگي شورش). 162 :1381 ،بويس( اجتماعي جلب كرده بود

تا جايي كه بـه خلـع او از پادشـاهي     ،بر سر باور خودنين استقامت چ همو  ،ها اين شورش
 زعـم  بـه كـه   داشتي اصيل زردشت ها آشكارا حكايت از ايمان واقعي او به آموزه ،انجاميد

توان با نظر بسياري از محققـان در ايـن زمينـه موافقـت      مين. شد مي وي از زبان مزدك بيان
رگان از اين جنبش چونان ابزاري بهـره  بز ةطبقمنظور نابودي  به فقطداشت كه معتقدند قباد 

پذيرش اين موضوع متضمن قبول اين نكته است كه قباد از وقايع  ).332: 1386كليما، ( برد
 .باشدآينده و عملي بودن اين تعاليم مطلع بوده 

تـوان بـه نتـايجي در بـاب      مي به سلطنت رسيده بود در آن كه قباد اوضاعيبا توجه به 
و  ،كليمـا  ،نولدكـه . متفـاوت اسـت   انكمي با ديدگاه ساير مستشرقشخصيت وي رسيد كه 

اهداف ماكياوليستي  رايد كه بنده مي قباد شخصيتي جسور و فعال ارائه ازنين دريايي چ هم
كيشان خود را به قتـل رسـانده    در فرصت مناسب هم و هكردخود از جنبش مزدك حمايت 

  :نويسد مي دريايي. است
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كه قـدرت شـاه را    ،براي از بين بردن قدرت اشراف و روحانيون قباد يكم از وجود مزدك
گونه هم حمايت مردم را جلب كرد و هم خود و  بديناستفاده كرد و  ،تضعيف كرده بودند

  .)86 :1390 ،دريايي( گرا تبديل نمود مردممزدك را به يك شاه و روحاني 

 چنان قساوتي نابود خود را با آندينان احتمالي پيشين  بعدها قباد هم« :نويسد مي كليما نيز
 »توان پذيرفت او خود روزگاري پيرو واقعي همين فرقـه بـوده باشـد    مي كند كه مشكل مي

  ).169: 1386، كليما(
 ـ  مي وجود اين، با اهـداف صـرفاً    رايتوان اين ايراد را وارد دانست كه اگر قباد الزامـاً ب

بزرگان را از ميـان   ةطبقتا بتواند  است سياسي و ماكياوليستي خود از مزدك پشتيباني كرده
دهـد كـه قـدرت را از وي بازسـتانند و      مي بردارد، چرا آن اندازه مبارزه و سرسختي نشان

گاه تـا   طلبانة خود بود، هيچ قدرتوي را به زندان بيندازند؟ اگر قباد صرفاً به دنبال اهداف 
. ام پادشـاهي را از كـف بدهـد   كـرد تـا مق ـ   مـي يش مقاومت نها اين اندازه در دفاع از ايده

را نيـز پـذيرفت كـه     ،خوذ از مـالالاس أ، م ـسـن  كريسـتن توان اين برداشـت   مينين نچ هم
ممكن  .از مانويان شده استاي  هاز مانويان بوده و احتمالاً قباد پيرو شاخاي  همزدكيان شاخ

از جملـه آزار نرسـاندن بـه ديگـران و      ،ميـان مانويـان و مزدكيـان    ها است برخي شباهت
ي تـر  بـيش شـد و وجـه عينـي     مـي  ي اين دو مكتب ارائهها كه در آموزه نكردن خونريزي

از اي  هرا به اين نتيجه رسانيده كه قباد درحقيقت پيرو شاخ سن كريستنداشت، مالالاس و 
سـوم و   يها نقر بايد به ياد داشت آسياي جنوب غربي در ،با اين حال. مانويان شده است

ي گنوسـتيكي قـرار داشـت و اديـان بزرگـي ماننـد       هـا  آمـوزه  تـأثير چهارم ميلادي تحت 
كـيش   راسـت اگرچه روحانيـت  . نصيب نماندند بيات تأثيرمسيحيت و مانويت نيز از اين 

 ي گنوسـتيكي انجـام  هـا  و ادياني با آمـوزه  ها جدي در برابر نفوذ انديشهاي  هزردشتي مقابل
رسمي شدن مسيحيت  ،در ميان ايرانيان ها حال گسترش روزافزون اين آموزهداد، با اين  مي
حـاكم بـر سيسـتم     اوضـاع نين تغيير و تحولات داخلي ايران و چ همو  ،ي رومامپراتوردر 

مقـارن   ،از ايـن رو  ؛قرار داده بـود  تأثيراجتماعي بخشي از روحانيت زردشتي را نيز تحت 
ردشتي وجود نداشت و بخشي از روحـانيون بـا   دست روحانيت ز سلطنت قباد جامعة يك

از مـردم شـده بودنـد كـه     اي  هنوعي سخنگوي طبق بهمتفاوت از متن ديني  ويلĤتتفاسير و 
ممكـن اسـت مضـامين     .كردنـد  را مطالبه مـي زندگي عموم  اوضاعبهبود  براياصلاحاتي 
 نبـوده باشـد و   تـأثير  بيي مزدكي ها نگري ساساني نيز در گرايش به آموزه تاريخغيرواقعي 

شايد عزم خسرو انوشيروان در برپايي تـاريخ ملـي باشـكوه، پـس از سـركوبي مزدكيـان،       
  .ارتباط با اين موضوع نباشد بي
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افراطي آنان مشروعيت خاندان ساساني  هاي گرايش خصوص بهمزدكيان و محتمل است 
د و جدايي قباد از افكـار مزدكـي   اشبرده ب سؤالزير  ،كياني ةسلسلوارثان برحق  منزلة به ،را

توان ادعاهاي پادشاهي بهرام چـوبين و   مي .باشدحاصل آگاهي وي از اين موضوعات بوده 
را محصـول ايـن فروپاشـي مشـروعيت      ،خسرو پرويز ةفرماند ،بعدها افرادي نظير شهربراز

عات، راه بـا ايـن موضـو    اسفبار زمان پيروز، هـم  اوضاعدرحقيقت . دانست يخاندان ساسان
، وگرنه بعيد بـود  كردي كشاورز به اين خوانش از دين فراهم ها زمينه را براي رويكرد توده

 ،از اين رو. جنبشي اجتماعي با رويكردي ضد نظام طبقاتي به اين شكل و شيوه پديدار شود
ي آنـان  هـا  ايدهن كردرا براي عملي  اوضاعقباد با پيروي از اين دسته از روحانيون زردشتي 

  .ايشان احياكنندگان واقعي تعاليم زردشت پيامبر بودند زعم بهكه  كردم فراه
، نه خصـلت ماكياوليسـتي وي، بلكـه    كرد زار بياين تعاليم  ازقباد را در آينده  چه آن

تك نهادهاي آن در بستر تـاريخ و در   تكبود كه اي  هدر جامع ها عملي نبودن اين آموزه
جامعه  دتوان مي اين تعاليم پنداشت مي قباد در ابتدا شايد. شرايط واقعي شكل گرفته بود

به ثبـات   هك آناز  تر بيش ،روي داد چه آناما ، كندي مادي و معنوي رها ها را از دشواري
نظمي و آشوب در كشور شده بود و مقدمات نـابودي   بيرساند، موجب ب و امنيت ياري
 هـا  خاندان درهم شكستن قدرت ي انقلابي مزدك خواستارها آرمان. كرد مي آن را فراهم

چيزي كه نه در جامعـة ايـران و   . دن اموال و زنان نزد عموم بودكرو بزرگان و اشتراكي 
كه مزدكيـان   ها بعد .فراهم نبودنه در هيچ جامعة ديگري امكان تحقق آن به اين صورت 

كه  بود خاص شدهاي  هتبديل به فرق اين فرقه و تحت تعقيب قرار گرفتند، ندعام شد قتل
» زنديق«عنوان  به زردشتيانو از طرف  داشتي بسياركيشي زردشتي اختلافات  راستبا 
در صورتي كه در زمان قباد، ). 454 :1389 ،يارشاطر( شدند مي معرفي» خارج از دين«و 

از جامعة روحانيت زردشتي بودند كه خواستار احيـاي تعـاليم واقعـي    اي  همزدكيان شاخ
د كه معتقـد  كرتعبير پيگولوسكايا موافقت اين شايد بتوان با . خود بودند زعم بهزردشت 

معتقـد   اي بلكه در عين حال مزدكـي  ،مداري هوشيار و برجسته سياست تنها نهاست قباد 
كه قباد  را پذيرفتتوان اين تعبير وي  مين از سويي، ).169 :1386 ،كليما( نيز بوده است

نـو، بلكـه    يه كه گفته شد كيش مزدكي نـه دين ـ گون همانزيرا  ،شده باشد» دين نو«پيرو 
گونـه منافـاتي بـا منطقـي بـودن و       هـيچ اين تعبيـر  . ي ديني بودها نو از روايت يتفسير

غيراحساسي عمل كردن قباد نـدارد كـه كليمـا احساسـاتي دانسـتن شخصـيت قبـاد را        
مـزدك   ازقبـاد   ةصادقانزيرا به نظر كليما كساني كه به پيروي  ،كننده دانسته باشد راه گم
كـه شخصـيت قبـاد را شخصـيتي     انـد   هكننده دچار شـد  راه گماند شايد به اين فكر  قائل
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كه از نگاه او از قبـل   ،يشها حوي با نگاهي بدبينانه به قباد و طر. ندكناحساساتي تصور 
  :نويسد مي طراحي شده بود،

كرد كه موقعيت بزرگان را  يشقباد سراسر دوران سلطنتش را فداي اين منظور سياسي خو
 نمايـد  كـار گرفتـه بـود، رسـوا     بهكه او به همين منظور  ،تضعيف كند و اين جنبش ملي را

  ).175 :همان(

و  ،منظـور اصـلاحات در سيسـتم سياسـي، اقتصـادي      بهي مزدكي را ها آموزه تنها نه قباد
آثار زيانبـار ايـن    ةمشاهدو به آن ايمان آورد، بلكه پس از  ه بوداجتماعي مفيد تشخيص داد

اين وجه مشخصة . يداقدامات در جامعة ايران به همان اندازه نيز در نابودي رهبران آن كوش
 و آرزوهـايش در بسـتر زمـان و تـاريخ شـكل      ،آمـال  ،عقايد ،وجود انساني است كه افكار

 ،كرد مي شك اگر جنبش مزدكي ادامه پيدا بي .كند مي اص خود را پيداي خگيرسوگيرد و  مي
يسـتي انقلابـي مـزدك    آل ايدهيرا تفكرات ز ،انجاميد مي به نابودي سيستم قدرت نيز در ايران

مناقشاتي كه مزدكيان . كرد مين ين آننشجا چيزيشد، اما  مي گذشته ساختاربه نابودي  منجر
دارد  جانشيني وي پديـد آورده بودنـد نشـان از ايـن موضـوع      ةلئدر اواخر عمر قباد در مس

 ازهمـين آگـاهي وي    كـرد  ها قباد را مصمم به نابودي آن چه آنشايد ). 87 :1390 ،دريايي(
با نظـر گاوبـه نيـز     جا ايندر  .آثار سوء و مخرب تعاليم آنان در ساختار جامعه و قدرت بود

قرار گرفته بـود تـا    گري زردشتيقباد در رأس نهضت ضد  گويد مي كه ق بودتوان مواف مين
منـابع رســمي را   ،خسـرو  او،بعـدها پسـر    وياز نگـاه  . دهـم شـكن   قـدرت مـذهب را در  

كاري و قباد را آلت دست مزدك معرفي كرده است تا پدرش را از ننـگ ضـديت بـا     دست
 اًگونه ضديتي با مذهب زردشتي نداشت، اتفاق هيچقباد ). Gaube, 1982: 115( مذهب برهاند

. كردنـد  مـي  خود آن را تبليـغ  عمز بهبه دنبال احياي واقعي ديانت زردشتي بود كه مزدكيان 
ي اجتمـاعي و  هـا  بنـدي  سـازمان قباد در ابتدا از آن آگاهي نداشـت درك صـحيح از    چه آن

گذار شده بود كه قبـاد  تأثيرقدر  شايد تبليغات مزدكيان آن. بود ها تشكيل آن ةفلسفسياسي و 
مشـكلات  ن كـرد بـراي برطـرف    يحـل مناسـب   راه هـا  يقين پيدا كرد اجـراي ايـن انديشـه   

توانسـت   مي ،شد مي و چون اين تعاليم از زبان يك روحاني پرنفوذ گفته است اش پادشاهي
  .بخشي لازم را نيز داشته باشد مشروعيت

يستي با رويكردي انقلابي و تهاجمي بـود  آل ايدهدركل، جنبش مزدكي جنبشي آرماني و 
اجرايـي   علت بهاما ، دكر مي و رهبري حمايت آن را كه طيفي از روحانيت زردشتي التقاطي

و  ندبازشـناخت  را زودي آگاهان عرصـة سياسـي و دينـي معايـب آن     بهي آن ها بودن آرمانن
شـباهت بـه    بـي  هـا  شايد رفتار و عمل پيروان ايـن فرقـه  . دكردنفراهم  را اسباب نابودي آن
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ي هــا امــا برخــي انديشــه ،)58 :1354 ،مينــوي( توصــيفاتي نباشــد كــه تنســر از آنــان دارد
ادامه پيدا كـرد و در   طولانيي ها ي روستايي تا مدتها گرايانة آنان در برخي از كلني تساهل

شـايد   .اسلامي به حيات خـود ادامـه داد   اندوري كوچك محلي در ها و دسته ها قالب فرقه
نخستين  قرني دو ها گرايي محض و ناآگاهانه اسباب شكست بسياري از جنبش تودههمين 
ايرانـي   جامعـة عاملي كه عباسيان بـا دوري از آن و پيونـد بـا نخبگـان     اسلامي شد؛  اندور

  .توانستند بر آنان غلبه يابند
  

  گيري يجهتن. 8
داراي بـافتي طبقـاتي    آيينيي قومي و ها ي اسطورهگير شكلايراني از ابتداي  جامعةتركيب 
تفكيك وظايف در ميان اعضاي قوم و قبيله شكل گرفته و به الگويي  علت به تر بيشبود كه 

بـا روي كـار آمـدن ساسـانيان گـرايش بـه احيـاي         .تبديل شده بـود براي باورهاي مذهبي 
از  .شـد  ناپـذير ايراني رونق گرفت و تبديل به سنتي نيرومند و تغيير ةي كهن جامعها ارزش
مندي پادشـاه پيونـد يافـت و پادشـاه مسـئول       فرهمفهوم طبقات اجتماعي با نظرية  ،اين رو

  .شد مي ياد» داد«حراست از حدود و ثغور افراد در اجتماع شد؛ چيزي كه از آن با عنوان 
پادشاهي پيروز و قباد اول به خطر انـداخت هجـوم    ةدوراين نظم اجتماعي را در  چه آن

از نظـر   .بود كه در تفكر ايراني در برابرش از خداوند ياري خواسته شده بـود  يهر سه دشمن
خاصـي بـا    هـاي  گـرايش تفكر ايرانـي و ظهـور    ةحوز بهي نامتعارف ها معنوي ورود انديشه

از نظر مـادي  . كرد مي گريزي واقعيتجامعه را از نظر فكري دچار  تدريج بهآرماني  شعارهاي
به مرزهاي شرقي ايران و كشته  ها ز و تهاجم قدرتمندانة هپتالي زمان پيروها سالي كشنيز خ

  .كردخواهانه فراهم  برابري يي جنبشگير شكلشدن پادشاه در اين نبردها زمينه را براي 
گراي زردشتي به نام مزدك و با حمايت پادشاه  تأويلكه به رهبري روحاني  ،اين جنبش

و تجاوزات مكرر بـه بزرگـان و طبقـات     ها زودي تبديل به غارتگري به ،وقت شكل گرفت
 ـد و به كراجتماعي شد و نظم ساختاري را تبديل به اغتشاشي عمومي  تعددم الگـويي   ةارائ

زيرا جامعة ايران و نهادهاي برآمده از آن در بستري از محيط جغرافيايي  ،كارآمد منتهي نشد
ي ها در حالي كه انديشه .بودگرا  واقعيتشدت  به كهو رويدادهاي تاريخي شكل گرفته بود 

ورزان غربـي بـود و سـنخيتي بـا      ديـن رهاورد تفكرات اتوپيايي فيلسوفان و  تر بيشمزدكي 
 نبـود اين قيـام بـا آگـاهي يـافتن پادشـاه بـر        ،از اين رو. واقعي جامعة ايران نداشت اوضاع
 بـا در دورة خسـرو انوشـيروان    چـه  آن. فرزندش، سركوب شـد  از سويمطلوب، اي  هنتيج

بازگرداندن جامعه به آن نظم ساختاري بود كه اين قيام از  تر بيشعنوان اصلاحات انجام شد 



 177   رضا كرباسي اسماعيل سنگاري و علي

قدرت پيشـين خـود را از دسـت    دار  زمينبود؛ با اين تفاوت كه بزرگان و اشراف  بردهميان 
ساسـاني را   ةسلسـل چيزي كه باعث خلأ قدرت در ايران شد و مقدمات سقوط  ؛داده بودند

دشـمني بـا    به واسـطة پس از اسلام  نيز وبوي مزدكي رنگي با ها جنبشبرخي  .كردفراهم 
خـوبي   بهچيزي كه عباسيان . ندكردنصيب  بيي قشر نخبه و آگاه ها بزرگان خود را از كمك

  .را ناكام گذارند ها ي اين قيامها ناز آن بهره بردند و توانستند اهداف و آرما
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 . علمي و فرهنگي: ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران ،مختصر تاريخ الدول). 1377(العبري، ابوالفرج بن اهرون  ابن
 .دنياي كتاب: تهران مصحح گاي ليسترانج و رينولد آلن نيكلسون،نامه،  فارس ).1363(بلخي  ابن
 .نايس ابن: ، ترجمة رضا تجدد، تهرانالفهرست. )1342(، محمد بن اسحاق ميند ابن
 .سروش: ترجمة ابوالقاسم امامي، تهران ،1 ج تجارب الامُم،. )1369(مسكويه، ابوعلي  ابن

 و حقـوق  دانشـكدة  مجلـة  ،»يشـاه  ياسيس شةياند و مزدك يتماعاج جنبش«). 1383( بهرام ،يكاظم اخوان
  .زييپا ،65 ش ،ياسيس علوم
  .ريركبيام: تهرانجعفر شعار،  ترجمة ،شاهان و امبرانيپ خيتار. )1367( بن الحسن حمزة ي،اصفهان

  .يطهور: تهران ،ي، ترجمة دكتر بهمن سركاراتبازگشت جاودانه ةاسطور .)1384( رچايم اده،يال
  .اشراقي: به اهتمام محمدجواد مشكور، تهران ،الفرق بين الفرق. )1358(بغدادي، عبدالقاهر 

  . نقره: ترجمة محمد توكل، تهران، فتوح البلدان). 1367( ييحي بن احمد ،يبلاذر
 يالشـعرا  تصـحيح ملـك   ،2ج  ،)تكمله تاريخ طبري(تاريخ بلعمي . )1353(بلعمي، ابوعلي محمد بن محمد 

 .زوار :بهار، تهران
 .وسققن: ترجمة عسگر بهرامي، تهران، ها زردشتيان، باورها و آداب ديني آن .)1381(بويس، مري 

  .توس: زاده، تهران يصنعت ونيهما ة، ترجم، اوائل كارزردشت شيك خيتار. )1374( يمر س،يبو
كـانون   :، تهـران 3 ، ش1 س ،آزاد ةش ـياند ةمجل ـ، »مـزدك  ةتـازه دربـار   ييهـا  دگاهيد«. )1358( بهار، مهرداد

  .اسفند نويسندگان ايران،
 .ميراث مكتوب: تحقيق پرويز اذَكائي، تهران ،آثار الباقيه عن القرون الخاليه ).1380(بيروني، ابوريحان 

 ـا خيتـار  :، در»كرده است اديها  آن از ريكرت كه ينيد يها فرقه ةدربار يادداشتي« .)1389( سرهارولد ،يليب  راني
  .اميركبير: تهران ،ترجمة حسن انوشه ارشاطر،ي، قسمت دوم، گردآورنده احسان 3 ، ججيكمبر
  .يفرهنگ وي علم: تهران ،يديسع دمحم ترجمة ،روم و رانيا يها جنگ ).1382( وسيپروكوپ

 يعلم ـ :االله رضا، تهران تي، ترجمة عناانيساسان و انيپارت روزگار در رانيا يشهرها. )1372( .ن، ايگولوسكايپ
  .يو فرهنگ

  .توس: ، به كوشش ژاله آموزگار، تهرانخرد ينويم. )1385( احمد ،يتفضل
  .سخن: ، تهراناسلام از شيپ رانيا اتيادب خيتار ).1386( احمد ،يتفضل
  .يمركز نشر دانشگاه: تهران ،يزجي، ترجمة مهرداد قدرت ديجامعة ساسان). 1387(احمد  ،يتفضل

 .اساطير: ترجمة محمود هدايت، تهران ،غرر اخبار الملوك الفرس و سيرهم. )1385(ثعالبي، ابومنصور 
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 ـعر دي، گـزارش سـع  يمتـون پهلـو  ). 1371( يدستور منوچهر ج يجاماسپ آسانا، جاماسپ ج : تهـران  ان،ي
  .رانيا ياسلام يجمهور يمل ةخان كتاب

وزارت  ،سازمان چاپ و انتشارات: ، تهرانودا گير يسرودها ةديگز. )1385( محمدرضا ديس ،ينينائ يجلال
 .فرهنگ و ارشاد اسلامي

 يفروش ـ كتـاب : محمود فـرخ، مشـهد   حي، تصح1 ، جيحيمجمل فص ).1341( نيالد بن جلال احمد ،يخواف
  .باستان

 يعلم ـ: ارباب، تهران ي، ترجمة روحيهخامنش پادشاهان نينخست دوران در رانيا. )1386( محمد ف،يدانداما
  .يو فرهنگ

  .ققنوس: فر، تهران ثاقب ي، ترجمة مرتضيساسان يشاهنشاه ).1390(ج تور ،ييايدر
 ،يرجنـد يب يو محمـود فاضـل   ي، ترجمة آهنگ حقـان انيساسان يامپراتور يها ناگفته ).1391( تورج ،ييايدر

  .و نشر كتاب پارسه هترجم بنگاه: تهران
و  يعلم ـ: بهنام، تهـران  يسي، ترجمة عيرانيتمدن ا :، در»ميقد رانيا يطبقات اجتماع« .)1386( ژرژ ل،يدومز

  .يفرهنگ
  .يو فرهنگ يعلم: ارباب، تهران ي، ترجمة روحباستان رانيا خيتار. )1390( چيلوويئخايم ليئخايم اكونوف،يد

 .ين نشر: ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهران ،اخبار الطوال. )1384(دينوري، ابوحنيفه احمد بن داود 
  .اميركبير: جلد، تهران 2 ،رانيا مردم خيتار. )1390( نيعبدالحس كوب، نيزر
 ـا خيتـار  :، در»آن امـد يپ و اعـراب  دست به رانيفتح ا« ).1389( نيعبدالحس كوب، نيزر ، 4، ج جيكمبـر  راني

  .ريركبيام: ترجمة حسن انوشه، تهران
  .فكر روز: تهران ،يقادر موريت ة، ترجمگري زردشتيطلوع و غروب . )1389( .يس. زنر، آر
  .قومس: ، تهرانرانيا ياجتماع خيتار يمبان. )1385( رضا ،يشعبان
ترجمـة حسـين    ،يساسان عصر اقتصاد و جامعه :در ،»يساسان عصر در يطبقات نظام« .)1385( منصور ،يشك

  .سخن: تهران راد، كيان
 ـاد ةنام پژوهش ،»ييگرا دوگانه اي يپرست گانهي: هيمزدك«). 1390( محمدجواد شمس،  و بهـار  ،9 ش ،5 س ،اني

 .تابستان
  .اقبال: مصحح محمدرضا جلالي نائيني، تهران ،الملل و النحل. )1350(شهرستاني، عبدالكريم 

 گـر يبـا د  شـاهنامه داستان مـزدك در   يتفاوت ساختار يبررس«). 1389(ي ثان يمنؤم محمد و محمد ،يطاهر
 .تابستان ،14 ياپيپ ،2 ش ،4 س ،)ايگو گوهر(ي پارس ادب و زبان ةنام پژوهش ،»يخيمنابع تار

  .رياساط: تهران نده،يترجمة ابوالقاسم پا ،الملوك و الرسل خيتار ).1362( ريجر بن محمد ،يطبر
 يهـا  يبررس ـ ةمجل، »ميقد رانيخانواده در ا يها يژگيو و ياجتماع طبقات ريس« .)1350( االله حشمت ،يبيطب

 .37، ش يخيتار
دفتر مطالعـات  : تهران ،)انهيم يها سده انيتا پا آغازاز ( غرب ياسيس ةفلسف خيتار. )1384(عالم، عبدالرحمن 

  .يالملل نيو ب ياسيس
  .كشور يفرهنگ راثيسازمان م يمعاونت پژوهش: ، تهرانانهيم يرانيا يها بهيكت يراهنما. )1382( ديسع ان،يعر
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 .علمي و فرهنگي: نيا، تهران ترجمة مسعود رجب ميراث باستاني ايران،. )1373(فراي، ريچارد 
  .اميركبير: ، تهرانشاهنامه .)1374( ابوالقاسم ،يفردوس

  .زمستان ،29ش  ،نامه رانيا، »و قباد مزدك داستان به تازه ينگاه« .)1368( يعيرب دهيها و ونيهما فولادپور،
 :تهران ،يمجتبو نيالد جلال ديترجمة س ،)روم و وناني كم،يجلد ( فلسفه خيتار. )1388( كيكاپلستون، فردر

  .سروش :تهران ي؛و فرهنگ يعلم
  .يرطهو: ترجمة احمد بيرشك، تهران ،سلطنت قباد و ظهور مزدك. )1374(سن، آرتور امانوئل  كريستن
 .معاصر يصدا: تهران ،ياسمي دي، ترجمة رشانيساسان زمان در رانيا ).1384( سن، آرتور امانوئل كريستن

  .توس: ارشاد، تهران يفكر ري، ترجمة جهانگمكتب مزدك ةخچيتار ).1371( كليما، اوتاكر
 .توس: ، ترجمة جهانگير فكري ارشاد، تهرانتاريخ جنبش مزدكيان. )1386(كليما، اوتاكر 

 نـده ، بخش دوم، گردآور3 ، ججيكمبر رانيا خيتار: در، »ينيد شةيو تحول اند ريس« ).1389(كولپ، كارستن 
  .ريركبيام :ترجمة حسن انوشه، تهران ارشاطر،ياحسان 

  .فكر روز: تهران ،ي، ترجمة حسن فتح15، ج )يجمهور( وناني ةفلسف خيتار. )1377( .يس. يك. ويدبل ،يگاتر
  .فكر روز: منجم، تهران اؤير ة، ترجمباستان رانيا نيد. )1385(دوشن  من،يگ

 ـانجمن فرهنـگ ا : ، تهرانباستان رانيدر ا يآرمان يشاه و افلاطون يبايشهر ز ).1352(االله  فتح ،ييمجتبا  راني
  .باستان

  .ريركبيام: ، تهراندهيگز خيتار ).1364( حمداالله ،يمستوف
 يعلم: ، تهران2 و 1 ج نده،يابوالقاسم پا مةترج، مروج الذهب و معادن الجوهر. )1356( ابوالحسن ،يمسعود

  .يو فرهنگ
  .آگاه: تهران ،2و 1 ج ،يكدكن يعيترجمة محمدرضا شف، خيالتار البدء و. )1374(بن طاهر  مطهر ،يمقدس

 ،يرضـوان  ليمحمداسماع و ينويم يمجتب قاتيتعل ةردآورند، گنسپشتنسر به گ ةنام ).1356(ي مجتب ي،نويم
  .يخوارزم: تهران

 .يشاهنشاه يها جشن يمركز يشورا :رازيش، يشاهنشاهان هخامنش يها فرمان. )1346( رلف نارمن شارپ،
  .يو فرهنگ يعلم: مشكور، تهران ترجمة محمدجواد، عهيفرق الش. )1361( حسن ،ينوبخت

انجمـن   :تهـران  اب،يترجمة عباس زر، انيساسان زمان در ها عرب و انيرانيا خيتار. )1358(نولدكه، تئودور 
  .يمل آثار

  .مرداد ،5، ش 8 س ،ندهيآ ةمجل ان،ي، ترجمة آوانس آوانس»مزدك«. )1361( .ا .ر كلسون،ين
  .يماه: تهران ،ي، ترجمة آرزو رسولياز زردشت تا مان. )1390( گراردو ،يولين
  .مركز: تهران ،ياصفهان ي، ترجمة نزهت صفااو ماتيو تعل يمان). 1390(، گئو گرن دنيو
  .آمه: تهران ،ي، ترجمة هوشنگ صادقاول وشيدار يپادشاه آغاز و گئوماته اميق ).1389( وزفي سهوفر،يو
  .فرزان روز: تهران ،يجهاندار كاووسي، ترجمة كرانيروم و ا. )1386( گناسيد بئاته و انگلبرت نتر،يو
قسمت دوم، گردآورنده  ،3 ج ج،ي، پژوهش دانشگاه كمبررانيا خيتار ،يمزدك نييآ. )1389(احسان  ارشاطر،ي

  .اميركبير: ترجمة حسن انوشه، تهران ارشاطر،ياحسان 
 .يو فرهنگ يعلم: تهران ،يتيآ ميترجمة محمدابراه، يعقوبي خيتار ).1374(واضح  ابن ،يعقوبي
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